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نام »ابن سینا«، »مولانا« و »نظامی گنجوی« دست‌کم 
یک بار به گوش هر ایرانی خورده است؛ مفاخری از ایران‌زمین 
که نشــان ایرانی بودن در تمام آثار آن‌ها هویداست. با این 
وجود کشورهای همســایه بارها تلاش کرده‌اند با تصاحب 
هویت این مشاهیر، نام خود را در کنار آن‌ها قرار دهند، اما 
پرسش این است ایران در حفظ و صیانت از هویت و جایگاه 

این مفاخر در جهان چقدر کوشا بوده است؟
به گزارش ایسنا، بحث صیانت از  مشاهیر و مفاخر ایرانی 
ســال‌ها مطرح بوده؛ چراکه بارها شاهد بوده‌ایم کشورهای 
زیادی سعی داشــتند مشــاهیر ایرانی را به تصاحب خود 

درآورند و یا نام خود را در پیشــینه آن‌ها ثبت کنند. همین 
تازگی‌هــا نیز کشــور ترکیه اعلام کرد که ســریالی درباره 
»ابن‌ســینا« در دست ســاخت دارد که با توجه به پیشینه 
ترکیه، برداشــت شــده که قصد از این اقــدام، تصرف این 
دانشمند ایرانی به نام ترکیه است. در سال ۲۰۰۷ نیز ترکیه 
مولانا جلال‌الدین بلخی، شاعر فارسی‌زبان را به عنوان شاعر 
و فیلســوف ترک معرفی کرد و جمهوری آذربایجان نیز در 

تلاش برای به مصادره گرفتن »نظامی گنجوی« است.
با وجود آن‌که ۴۱ نفر از مفاخر از سوی ایران در فهرست 
مشــاهیر علم و ادب یونســکو به ثبت رسیده‌اند، اما مفاخر 
زیادی هستند که جایشان در این فهرست خالی است و این 
نگرانی وجود دارد که در صورت غفلت و کوتاهی ایران، آن‌ها 
نیز به مصادره دیگر کشورهای مدعی درآیند و این در حالی 
است که در ادامه نام‌گذاری‌های هفته میراث فرهنگی، که از 
۲۸ اردیبهشت‌ماه آغاز شده است، روز سی‌ام اردیبهشت‌ماه 

از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
عنوان »ثبت آثار و مفاخر؛ عملکرد ملی، راهبرد جهانی« را 
گرفته است، این پرسش پیش می‌آید که عملکرد ملی برای 
حفظ و صیانت از مفاخر و مشاهیر ایرانی در این سال‌ها چه 

بوده و با مصادره مفاخر چه چیزی در انتظار کشور است؟
از این رو، ایســنا با فرهاد نظــری ‌ـ عضو کمیته میراث 
ناملموس آیسسکو و مدیرکل پیشین دفتر ثبت آثار تاریخی 
در وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی ـ 
گفت‌وگو کرد. او  معتقد اســت: عنوان این روز یعنی »ثبت 
آثار و مفاخر؛ عملکرد ملی، راهبرد جهانی« جذاب است، اما 
خالی از اشکال نیست؛ چراکه در یونسکو چیزی تحت عنوان 
»ثبت مفاخر« نداریم. البته ثبت آثار اعم از میراث ملموس 
و ناملموس و میراث طبیعی و میراث مستند، رایج و معمول 
اســت و چنان‌که گفتم این رویکردِ »عملکرد ملی و راهبرد 

جهانی« جذاب است.

عضو کمیته میراث ناملموس آیسســکو ادامه داد: درباره 
مصادره‌ آثار که تکلیف روشن است و آثار تاریخی غیرمنقول 
و میــراث طبیعی را نمی‌تــوان مصادره کــرد، چون قابل 

جابه‌جایی نیست.
مثلًا هیچ کشــوری نمی‌تواند »طاق بســتان« یا »سرو 
ابرقــو« را به نام خود ثبت کند، چــون این‌ها در جغرافیا و 
مالکیــت ایران اســت. او افزود: اما درباره‌ میراث مســتند، 
وضعیت کمی متفاوت است. هر کشوری که دارنده‌ نسخه یا 
میراث مستند باشد، می‌تواند آن را در فهرست منطقه‌ای یا 
جهانی میراث مستند )برنامه حافظه جهانی( ثبت کند. حتی 
اگر آن اثر قبلًا متعلق به کشوری دیگر بوده باشد و به نحوی 
به کشــور دیگری منتقل شده باشد. به طور مثال ما نسخه‌ 
نفیسی از »جامع‌التواریخ« را ثبت کردیم که این اثر در هند 
تولید شــده است، اما در همان زمان به ایران آمده و اکنون 

در کاخ گلستان است.

با مصادره مفاخر ایران چه چیزی در انتظارمان است؟

قاسم افشار )خواننده پاپ( معتقد است؛ هم‌نسلان او مورد 
توجه مسئولان نیستند و عملا حمایتی از آنها وجود ندارد. او 
می‌گوید: متاسفانه مرگ‌ هم‌نسلان من برای مسئولان تلنگر 
نیست و حســین زمان هم نه به دلیل سرطان بلکه به دلیل 

هفده سال کار نکردن جانش را داد.
به گزارش ایلنا، موسیقی پژوهان و هنرمندان معاصر بارها 
دهه پنجاه را عصر طلایی موسیقی پاپ دانسته‌اند. خوانندگان 
و آهنگسازان معدودی در دهه شصت به به قوانین آن دوران 
تن دادند و آثاری را در قالب ســرودهای مناســبتی و قطعا 
غیر عاشقانه مرســوم آن دوران ساختند و منتشرکردند. در 
دهه هفتاد اما شرایط متفاوت بود. موسیقی پاپ عملا مجوز 
فعالیت دریافت کرد و در ادامه بود که آهنگسازانی چون بابک 
بیات و دیگران به ســاخت آثار »پاپ کلاسیکــ« پرداختند و 
شاگردانی را تعلیم دادند. همزمان مرکز موسیقی صدا و سیما 
که نسبت به الان ساز و کاری متفاوت و درست داشت نیز از 
همان خوانندگان جوان، افرادی را انتخاب کرد و اینگونه بود 
که موسیقی پاپ کلاسیک دوباره پر رنگ شد. در این دوران 
فریدون شهبازیان و علی معلم دامغانی مرکز موسیقی صدا و 

سیما را مدیریت و اداره می‌کردند.
»پاپ کلاسیک« که بهترین شاخه پاپ محسوب می‌شود 
و این روزها مورد توجه نیســت، به گونه‌ای اتلاق می‌شود که 
موسیقی‌اش را ارکستری با ســازهای مختلف و متعدد اجرا 
می‌کند. این نوع موســیقی امروز به دلیل وجود نرم‌افزارهای 
کامپیوتــری و ســمپل‌های مختلــف دیگــر مــورد توجه 
تهیه‌کنندگان نیست چون هزینه بسیار دربر دارد. خوانندگان 
مطرح نیز اغلب در سیطره تهیه کنندگان هستند و اینکه آنها 
با کدام نوازندگان همکاری کنند، تصمیمی است که در حیطه 
اختیاراتشان نیســت. اما در دهه هفتاد بر اساس همان روند 
دقیق‌تر خوانندگانی پا به عرصه حرفه‌ای گذاشتند که نامشان 
هنوز در اذهان باقی مانده است. قاسم افشار، خشایار اعتمادی، 
حمید غلامعلی، مهرداد شهســوار زاده، یــاور اقتداری، علی 
کریمی، امیر تاجیک و البته زنده‌یاد حسین زمان خوانندگانی 
بودند که در دهه هفتاد و هشــتاد برای احیای موسیقی پاپ 

تلاش و آثار متعددی در قالب آلبوم منتشر نمودند.
می‌توان گفت آخرین اتفاق برای نسل پاپ‌خوان‌های دهه 
هفتاد درگذشت حسین زمان است. او طی چند دهه مصائب 
بســیاری را تحمل کرد و پس از هفده سال سکوت و توقفِ 
کاری؛ سوم مردادماه سال نود و هشت اولین و تنها کنسرت 
خود را برگزار کرد. او در ادامه و در چهار ســال آخر عمر به 

تولید چند تک‌آهنگ با هزینه شخصی بسنده کرد.
درگذشت حســین زمان بهانه‌ای شد برای گفتگو با یکی 
از خوانندگان پاپ دهه هفتاد و هشتاد. قاسم افشار طی چند 
دهه فعالیت چند آلبوم روانه موسیقی کرده و در برخی دیگر 
از آلبوم‌ها، در کنار دیگر خوانندگان هم‌نسلش قطعاتی خوانده 
است. او در مقاطعی با صدا و سیما همکاری‌های جدی داشته 
اما امروز نسبت به رسانه ملی و نحوه پرداختش به موسیقی 
انتقاد دارد. قاسم افشار طی گفتگو با ایلنا ضمن توضیح درباره 
فعالیت‌های اخیر خود از نســلی گفت که برای موسیقی پاپ 

زحمات کشیده‌اند.
به نظر می‌رسد نســبت به یکی، دو سال گذشته 
کم‌کارتر شده‌اید و اثری تولید نکرد‌ه‌اید. آخرین اثرتان 

تک‌آهنگ »نقاش« بود؛ آیا همینطور است؟
طی این مدت به طور کم و بیش و تا‌ آنجا که امکان داشته، 
فعالیت‌هایم را ادامه داده‌ام. تک‌آهنگی را هم با مجوز ارشــاد 
منتشــر کرده‌ام که »ماه و بارون« نام دارد. ترانه‌سرای این اثر 
بابک صحرایی است و امیرعباس حسن‌زاده آهنگسازی آن را 
به عهده داشته اســت. این اثر محتوایی اجتماعی و سیاسی 

دارد.
از شــهریورماه سال گذشــته تا پایان سال 1401، 
موسیقی وضعیتی نیمه‌تعطیل داشت، طی آن چند ماه 
و البته در دوماه آغازین سال جدید چه فعالیت‌هایی 

داشته‌اید؟
آن شــش،‌ هفت مــاه می‌توانســت پرکارتریــن مقطع 
کاری من باشــد. واقعا در طول این بیســت و هشــت سالی 
که مشــغول فعالیت رســمی هســتم به اندازه آن شــش، 
‌هفت ماه پیشــنهاد کار نداشــتم. اما خب آنها را نپذیرفتم. 
اتفاقــا عدد و رقم‌های خوبی هم پیشــنهاد می‌دادند. به آنها 
 می‌گفتم مگــر این عــدد و رقم‌ها چقدر اهمیــت دارد که 

پیشنهادات بالایی به من می‌دهید؟
حرفم هم این بود که حال دلم خوب نیســت؛ دســتم به 
کار نمی‌رفت و نمی‌توانستم کار کنم. اگر مردم خوب نباشند، 
هنرمند هم حال خوبی نخواهد داشــت و نمی‌تواند کار کند. 
خب من هم جزیی از مردم هستم. در مقابل زمانی که مردم 
حال خوبی داشــته باشند حال من هنرمند هم خوب خواهد 
بود و می‌توانم کار کنم. به تک‌آهنگ »ماه و بارون« بســنده 
کردم. یک اثر دیگر هم دارم که قبلا ضبط شده و فکر می‌کنم 
تا دو، ســه هفته دیگر، یعنی تا پیش از فرا رسیدن ماه محرم 

و صفر، منتشر شود.
در گذشــت حســین زمان که هم‌نسل شماست، 
هشداری اســت مبنی بر اینکه ما داریم نسل معدود 

پاپ‌خوان‌های دهه هفتاد را از دست می‌دهیم.
خدا آقای حســین زمان را بیامرزد. اما به نظرم درگذشت 
او دیگر همنسلانش هشدار محسوب نمی‌شود. زنده‌یاد زمان 
مردی بسیار مودب، شریف و صبور بود. او را واقعا هنرمندی 
مردمــی می‌دانم. اینکه می‌گویم او مردمــی بود منظورم به 
معنی واقعی کلمه است. این را هم باید در نظر داشته باشیم 
که موسیقی »پاپ« موسیقی مردمی است و هنرمندان باید 
به این مردمی بودن این ســبک توجه داشته باشند. حسین 
زمان به این موضوع توجه داشت. ایشان از دید من خواننده‌ای 
محبوب اســت. من رفاقــت آنچنانی با آقای زمان نداشــتم 
که بخواهم بــه دلیل جای خالــی‌اش، از او تعریف کنم؛ اما 
او هم‌نســل من اســت و دنبالش می‌کردم. البته دو آلبوم اثر 
مشترک داریم. نه اینکه با هم خوانده باشیم، اما قطعاتی از ما 

در یک آلبوم منتشر شده بود.
تولید آلبوم‌های مشــترک شــامل قطعات چند 
خواننده در اواخر دهه هفتاد و اوائل دهه هشتاد باب 
بود. کم پیش می‌‌آمد که خوانندگان دو صدایی بخوانند 

یا به اصطلاح امروزی‌ها با هم »فیت« دهند.
بله همینطور است.

حسین زمان نزدیک دو دهه ممنوع‌الکار بود.
به هرحال حســین زمان هنرمندی صبور و مردمی بود. 
اینکه او به مدت هفده ســال ممنوع‌الــکار بود، من نامش را 
بی‌معرفتی می‌گذارم. اینکه خواننده‌ای را هفده سال از تولید 
و اجرا دور نگاه داریم عملی به دور از اخلاق اســت. این زمان 
طولانی کار نکردن قطعا به هنرمند آسیب‌های جدی می‌زند. 
مثل این اســت که شما به مدت هفده سال شغل یک نفر را 
از او بگیرید! اگر ایــن کار را انجام دهید چه اتفاقی برای آن 
فرد می‌افتد؟‌ مطمئنا با این ممنوعیت طولانی نابود می‌شود. 
حال می‌گویند حســین زمان به دلیل ابتلا به ســرطان کبد 
فوت کرده اســت. به نظرم دلیل درگذشــت حســین زمان 
ممنوع‌الکاری طولانی مدتی بود که در نهایت به ســرطانش 
منجر شد و جانش را گرفت. بی‌شک ممنوع‌الکاری یا هر اتفاق 
مشــابه هنرمند را دچار افسردگی می‌کند. زمانی هم که فرد 

افسرده شود تمام بیماری‌ها به سراغش می‌آیند.
اینکه آیا فوت هنرمندان می‌تواند هشــدار باشــد؛ خیر، 
درگذشــت هنرمنــدان نمی‌تواند تلنگری برای مســئولان 
باشــد. من می‌گویم اصلا اگر موســیقی را کنــار بگذاریم، 
مــن و هنرمنــدان همنســلم طلبــی از کســی نداریــم. 

 موضوع این اســت که مــا موزیســین‌ها و خوانندگان دهه 
هفتاد اصطلاحا نوک پیکان بودیم.

جز حمیدرضا نوربخش )مدیرعامل خانه موسیقی( 
کسی در مراسم تشییع حسین زمان حضور نداشت.  

مدیرکل دفتر موسیقی هم فقط پیام تسلیت داد.
من در مراسم خاکســپاری حضور نداشتم، اما به مراسم 
ترحیم رفتم. اتفاقا افراد شــاخصی به مســجد آمده بودند و 
اســتقبال هنرمندان از مراسم پرشــور بود. اما به هر صورت 
زنده‌یاد حسین زمان ارزشش را داشت تا مسئولان فرهنگی 
و اســتادان موســیقی به عنوان احترام به مراسمش تشریف 
بیاورند. این حضور اگر تحقــق می‌یافت برای فردی بود که 
بیست و چند ســال در عرصه موســیقی زحمت کشیده و 
سابقه‌ای با اهمیت دارد. به گفته آقای زمان، ایشان در آمریکا 
بــوده و تحصیل می‌کرده اما به ایــران برمی‌گردد و به جبهه 
می‌رود. فردی که هفت‌، هشــت سال در جنگ حضور داشته 
می‌آید و بخشــی از بدنه فرهنگی کشورمان می‌شود؛ لذا باید 

بیش از اینها حمایت می‌شد.
آنچه درباره خوانندگان پاپ دهه هفتاد مطرح است 
این است که آنها جاده صاف کن نسل‌های پس از خود 

بودند.
دقیقا. بله ما با تلاش‌ها و تولیداتمان مســیر را برای ادامه 
فعالیت اهالی پاپ هموار کردیم. همانطور که گفتم ما طلبی 
از کســی نداریم؛ اما لااقل اوضاع طوری باشد که به نسل ما 

هم اجازه کار بدهند.
به عنوان یکی از خوانندگان پاپ نســل‌های قبل 
فعالیت  نسل‌های جدید  خوانندگان  مانند  نمی‌توانید 

کنید و اجرا داشته باشید؟
خیر. این امکان وجود نــدارد. باور کنید الان اگر بخواهم 
برای برگزاری کنســرت اقدام کنم به من ســالن نمی‌دهند. 
مستقیما نمی‌گویند به شما سالن نمی‌دهیم! مثلا می‌گویند 
سالن پر است. در چنین فضایی من نمی‌توانم یک تنه با صدها 

نفر وارد چالش شوم و این بار سنگین را به دوش بکشم.
واقعیت این است که مافیای تهیه‌کنندگان به شما 

اجازه نمی‌دهد وارد حلقه آن افراد بخصوص شوید.
همین است.

دفتر موسیقی تا چه حد می‌تواند مشکلات را مرتفع 
کند؟

موضوع این اســت که حل مشــکلات کار یک شــخص 
نیست و ایجاد سیاست‌های کلی است که  می‌تواند مشکلات 
موسیقی را تا حدودی حل کند. مدیریت دفتر موسیقی وزارت 
ارشاد آقای الهیاری یک بار حرف قشنگی زندند. ایشان گفتند 
من خودم به شــرکت‌ها پیشنهاد داده‌ام که با هم‌نسلان شما 
همکاری کنند. آقای الهیاری گفت به شرکت‌ها گفته‌ام درست 
است که به این نسل بدهکاری ندارید؛ اما آنها برای موسیقی و 
سبک پاپ خیلی زحمت کشیده‌اند و شما بخشی از درآمدتان 

را به آنها بدهید تا از آنها حمایت کرده باشید.
اگر ساز و کار درستی برقرار باشد، این کمترین کار 

ممکن است.
بله ایــن کمترین کاری اســت کــه می‌تــوان در قبال 
خوانندگان و موزیسین‌های نســل اول پس از انقلاب انجام 

داد. آقای الهیاری هم روی این موضوع تاکید داشــت. ایشان 
در دوران کرونا باعث شــد در یکی از جشنواره‌ها اجرا داشته 
باشم. خودشــان هم حضور داشتند. اینکه یک مدیر به امور 
اجرایی و برنامه‌های هنری توجه داشته باشد و در آن حضور 
یابد اتفاق خوبی اســت. در همان زمان به مزاح گفتم دکتر 
سالن خالی به ما داده‌اند! آیا اگر سالن مملو از جمعیت بود آن 
را در اختیار ما می‌گذاشتید؟! به هرحال از ایشان ممنونم. این 
را هم بگویم که هیچ بده بستانی میان من و آقای الهیاری و 
دفتر موسیقی وجود ندارد و طی جلساتی که داشتیم متوجه 
شدم ایشان دلشان برای موسیقی می‌سوزد و خب موسیقی 
ما هم دلســوز می‌خواهد. به هرحال درب دفتر ایشــان روی 
هنرمندان باز اســت. یک مدیر باید اینگونه باشد و سوالی را 
از ســوی هنرمندان بی پاسخ نگذارد و به خواسته‌ها اهمیت 
دهد. من ایشان را در بخش مدیریت قبول دارم و برایم بسیار 

قابل احترامند
گفتید یکی از رخدادهای مفید ایجاد سیاست‌های 
کلی اســت. این سیاســت‌های کلی بخش‌های مهم 
و متعددی دارد. مثلا صدا و ســیما یکی از بخش‌های 
مهمی است که می‌تواند موسیقی را مورد حمایت قرار 
دهد. اما شما در گفتگ‌وویی که حدود سه سال پیش با 

ایلنا داشتید، تلویزیون را مورد انتقاد قرار دادید.
همچنان به عملکرد تلویزیون نســبت به موسیقی انتقاد 
دارم. عدم همــکاری من با تلویزیون علــت دارد. زمانی که 
تلویزیون تصمیــم به تولید اثری می‌گیــرد، من خواننده را 
انتخاب می‌کند تا بروم و اثر مورد نظرشــان را بخوانم؛ البته 
اگر آن کار باب سلیقه من باشد. در صورت همکاری خواننده 
با صدا و ســیما اثر می‌رود تا کارشناسی شود. طی این روند 
شش‌ماه یا هفت، هشــت‌ماه دیگر پول خواننده را می‌دهند. 
این مدل کار کردن چه فایده و بهره‌ای خواهد داشــت؟ حال 
شما حســاب کنید تعدادی از آثار تولیدی به مرحله پخش 

نمی‌شوند و راهی آرشیو می‌شوند.
در نهایت اینکه قاسم افشار با تلویزیون همکاری 

نخواهد کرد؟
من به دوســتان آهنگســاز هم گفته‌ام بــرای تلویزیون 
نمی‌خوانم. اما اگر بخوانم؛ یعنی اگر اثر باب سلیقه‌ام باشد و آن 
را دوست بدارم و همکاری صورت گیرد، کاری با کارشناسی 
سازمان ندارم و عدد خودم را می‌گویم. من رقم مورد نظرم را 
می‌گویــم و پولم را می‌گیرم. مگر یک هنرمند چقدر بضاعت 

دارد؟ که بخواهند با او چنین رفتارهایی داشته باشند؟
شبکه‌های تلویزیونی سالانه سفارش‌هایی دارند و 

هستند خوانندگانی که پیشنهاد همکاری را بپذیرند.
بله پیشــنهاد همکاری می‌دهند و وقتی ما نمی‌خوانیم، 
ســراغ دیگران می‌روند. قاعدتا هســتند افرادی که این نوع 

همکاری‌ها را قبول کنند.
آیا با مسئولان فرهنگی صحبتی دارید؟

در دوران کرونــا همــه مــا اوضاع بدی داشــتیم و حال 
ناخوشــایندی را تجربه کردیم و هنرمندان هم برای چندین 

ماه بیکار بودند.
می‌توان گفت نه فقط ما، بلکه تمام مردم دنیا درگیر این 
مســئله و بحران‌هایش بودند. قاعدتا حال و احوال من هم از 
بقیه مستثنی نبوده است. به هرحال خداراشکر که این چالش 
و فراز و نشــیب‌هایش را پشت سر گذاشتیم. بعد این قضیه 
بلافاصله پس از آرام شــدن موج کرونا ماه محرم و صفر را در 

پیش داشتیم.
قاعدتا در این دو ماه موزیسین‌ها نمی‌توانند فعالیتی داشته 
باشــند. پس از پایان ماه‌های محرم و صفر با اتفاقاتی مواجه 
شدیم که در جامعه رخ داد و شش، هفت ماه به طول انجامید. 
کمی بعد هم اوضاع اجتماعی و ناآرامی‌ها هنر را به تعطیلی 
کشــاند. به هرحال همه این موارد طی مدت زمانی ســخت 
زندگی و اوضاع شــغلی هنرمندان بخصوص موزیسین‌ها را 
تحت تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی حمایت از اهالی 

موسیقی باید در اولویت باشد.
اگر ناگفته‌ای مانده درباره‌اش توضیح دهید.

به شما قول می‌دهم، اگر متولیان موسیقی بخواهند برای 
نسل ما اجرایی در نظر گیرند؛ این اتفاق به راحتی رخ خواهد 
داد. اگــر متولیان چنین چیزی بخواهند انجام آن قبل انجام 
و میسر خواهد بود. امیدوارم در بستر موجود جایی هم برای 

نسل من باشد. ما هنوز هستیم و سرپاییم و زنده‌ایم.

قاسم افشار:

نسل من و حسین زمان هنوز زنده‌ است، ما را دریابید
طلبی از کسی نداریم فقط به ما اجازه کار بدهند

اصغر رستگار درگذشت
اصغر رستگار، مترجم، در ۷۴ سالگی از دنیا رفت.

یگانه، همســر این مترجم با تأیید این خبر به ایســنا گفت: متأسفانه خیلی 
ناگهانی شد. مریضی‌ای نداشت. عصر چهارشنبه )بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه( 
ایســت قلبی کرد و از دنیا رفت.  به گفته او، پیکر رســتگار روز سه‌شــنبه یا 
دوشــنبه در قطعه نام‌آوران باغ رضوان اصفهان به خاک ســپرده می‌شود و 
زمان قطعی مراسم فردا مشــخص خواهد شد. اصغر رستگار سال ۱۳۲۸ در 
تهران به دنیا آمد. او در طول تحصیلات دانشــگاهی به فعالیت‌های هنری و 
ادبــی در زمینه‌های تئاتر، بازیگری، کارگردانی و نویســندگی می‌پرداخت و 
ترجمه را از دوران تحصیل در دانشگاه شروع کرد. رستگار عضو شورای دبیران 
فصلنامه زنده‌رود بود. کتاب »جنایت و مکافات« با ترجمه او در دوره نوزدهم 
انتخاب کتاب ســال به عنوان کتاب سال برگزیده شد. »در انتظار گودو«، »از 
عَدَن تا تبعید« تاریخِ حماسیِ قومِ »عهدِ عتیق«، نوشته‌ دیوید رال، »عیسا« 
نوشته‌ شــارل گِن یبُِر )محققِ بزرگِ فرانســوی(، پنج نمایشنامه از هنریک 
ایبســن، »گزارشگرِ رازهایِ نهفت«،  »امپراتور و جلیلی« از آثار به‌جامانده از 

این مترجم است.

برای احمدرضا احمدی دعا کنید
احمدرضا احمدی دوباره در بیمارستان بستری شده است. محسن بوالحسنی، 
از نزدیکان خانواده احمدی هم‌زمان با ســال‌روز تولد ۸۳ســالگی این شاعر و 
نویسنده درباره وضعیت او به ایسنا گفت: ایشان فردای روزی که از بیمارستان 
مرخص شد، از دوشنبه، ۲۵ اردیبهشت‌ماه، به دلیل شرایط نامناسب جسمی 
و نارســایی ریه دوباره در بیمارستان بستری شــده و در حال حاضر نیز زیر 
نظر پزشکان در بیمارستان به‌سر می‌برد. او در توضیح بیشتر درباره وضعیت 
احمدرضا احمدی بیان کرد: متاســفانه وضعیت جسمانی احمدرضا آن‌چنان 
مساعد نیست و ریه‌ها و قلب او دچار مشکلات حادی هستند و تنها چیزی که 
می‌توانم در زادروز تولد آقای احمدی از دوســتداران او و شعرش بخواهم دعا 
برای بهبود حال شــاعر و بازگشتش به خانه است. نکته‌ دیگری که بد نیست 
به آن اشاره کنم شایعه‌ای است که در خصوص عدم هوشیاری آقای احمدی 
در برخی صفحه‌های مجازی دست‌به‌دست می‌شود. این شایعه به هیچ‌عنوان 
صحت ندارد و مغز احمدرضا به‌شدت هوشیار است و هیچ‌گونه ضایعه‌ مغزی 
ندارد و نســبت به پیرامونش کاملا هوشیار است. شــاید بتوان گفت مغز او 
برخلاف قلب و ریه و... در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد. احمدرضا احمدی، 
شــاعر و نویسنده متولد ۳۰ اردیبهشــت ۱۳۱۹ در کرمان است. از آثار او در 
حوزه شعر می‌توان به »دفترهای واپسین«، »دفترهای سالخوردگی«، »هزار 
اقاقیا در چشمان تو هیچ بود« و »روزی برای تو خواهم گفت« و از آثار او در 
حوزه کودک و نوجوان می‌توان به »دیگر در خانه پسرک هفت صندلی بود«، 

»دخترک ماهی تنهایی« و »مزرعه گل‌های آفتابگردان« اشاره کرد.

وحیدآقاپور در یک دادگاه فرضی
»بی صورت فلکی« عنوان یکی از تازه ترین آثار نمایشــی تئاترشهر است که 
از خرداد ماه سال ۱۴۰۲ به کارگردانی مریم باقری در تالار چهارسو مجموعه 
روی صحنه می رود. به گزارش تئاترشهر،  نمایش کمدی »بی صورت فلکی« 
عنوان یکی از آثار نمایشی جدید مجموعه تئاتر شهر است که از اوایل خرداد 
ماه ســال جاری به نویسندگی نیاز اسماعیل پور و کارگردانی مریم باقری در 
تالار چهار میزبان علاقه مندان تئاتر خواهد بود. »بی صورت فلکی« نمایشی 
کمدی اســت که فضای روایی آن، در یک دادگاه فرضی و قصه آدم‌هایی می 
گذرد که برای فرار از ناکامی ها و سرخوردگی های خود به عمل های زیبایی 
پناه برده‌اند. وحید آقاپور، الهه پورجمشــید، نادیا فرجی، بهداد قادری، آیلار 
نوشهری، محمید سبزعلی، یاسمن عطااللهی، علیرضا مصلحی، ارشیا نصیرنیا، 

محبوبه نورداد و امیرغفارش منش به عنوان بازیگر حضور دارند.

معرفی میراث فرهنگی به کودکان با ساخت کارتون
ســری پنجم از مجموعــه پویانمایی »موزه« در ۲۶ قســمت برای پخش از 
تلویزیون آماده شــد. به گزارش ایســنا پویانمایی »موزه« با تکنیک استاپ 
موشــن از تولیدات جدید مرکز پویانمایی صباست که به تهیه‌کنندگی نادر 
یغماییان و کارگردانی مشترک بهروز و آبتین یغماییان، ساخته می‌شود. این 
مجموعه پویانمایی که تاکنون پنج فصل آن ســاخته شــده با هدف معرفی 
میراث فرهنگی ایران و هنرمندان ایرانی به کودکان تولید می‌شود. قرار است 
به‌زودی فصل پنجم این مجموعه پویانمایی از تلویزیون در ۲۶ قسمت‌ پخش 

شود.

راهیابی »ابوالهول« به یک جشنواره در آلبانی
»ابوالهول« ســاخته حمید یوسفی به یک جشنواره در آلبانی راه پیدا کرد. به 
گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم، »ابوالهول« آخرین ســاخته حمید 
یوســفی است که به کارگردانی حمید یوســفی به جشنواره بین‌المللی فیلم 
DEA OPEN AIR راه‌یافــت. دهمین دوره جشــنواره بین‌المللی فیلم 
DEA OPEN AIR در ماه ژوئن در شــهر تیرانــا پایتخت آلبانی برگزار 
 Riverside می‌شــود. »ابوالهول« پیش از این در بیست و یکمین جشنواره
آمریکا، هشــتمین جشــنواره unDependence آلمان، ششــمین دوره 
trameindipendenti ایتالیــا حضــور داشــته و نامــزد دریافت جایزه 
چهلمین جشــنواره فیلم‌های هنری Asolo ایتالیا است. »ابوالهول« نوشته 
حمید یوسفی و رومینا روشن‌بین است و رومینا روشن‌بین و علی خوش‌بین 
بازیگرانی هستند که در این فیلم ایفای نقش‌ کرده‌اند. حمید یوسفی ساخت 
فیلم‌های »ســینما نمایشگاه مجهول و داستان ما« و »سمعک« را در کارنامه 
خود دارد. پخش بین‌المللی این فیلم برعهده کمپانی ماداکتو و روابط عمومی 

آن مرتضی رنجبران است.

عنکبوت غول‌پیکر رکورد جهانی را جابه‌جا کرد
در جریان حراجی اخیر آثار هنر معاصر »ساتبیز«، مجسمه‌ مشهور عنکبوت 
عظیم رکورد جدیدی را برای هنرمند ســازنده او به ثبت رســاند.  به گزارش 
ایســنا و به نقل از ســی ان ان، با برگزاری حراجی آثار هنر معاصر »ساتبیز« 
در مجموع ۱۷۵.۸ میلیون دلار با فروش ۴۶ اثر هنری حاصل شــد و رکورد 
جدیدی برای چندین هنرمند از جمله »لوئیز بورژوا«‌ خالق مجسمه عنکبوت 
عظیم به ثبت رسید. مجسمه غول‌پیکر برنزی »عنکبوت‌« اثر »لوئیز بورژوا« 
که یکی از ۶ مجســمه ساخته سال ۱۹۹۶ این هنرمند است به قیمت ۳۲.۸ 
میلیون دلار فروخته شد و علاوه بر رکورد آثار فروخته شده »بورژوآ«، رکورد 
گرانترین مجســمه ســاخته یک هنرمند زن را نیز شکســت. آثار مجموعه 
مجسمه‌های عنکبوت ساخته »بورژوآ« در بسیاری از موزه‌های برجسته جهان 
از جملــه موزه گوگنهایم، گالری ملی کانادا و تیت مدرن در لندن به نمایش 
گذاشــته شده‌اند، اما تنها چهار اثر عنکبوتی این هنرمند فرانسوی-آمریکایی 
تا به حال در حراجی ارائه شــده اســت. در ماه مه ۲۰۱۹، یکی دیگر از این 
مجســمه‌های عنکبوتی به قیمت ۳۲.۱ میلیون دلار در حراجی کریستیز در 
نیویورک فروخته شــد. با این حال رکــورد گران‌ترین اثر هنری یک هنرمند 
زن همچنان به »جورجینا اوکیف«‌ تعلق دارد؛ چراکه تابلو نقاشــی »تاتوره«‌ 
این هنرمند در ســال ۲۰۱۴ به قیمت ۴۴.۴ میلیون دلار فروخته شد. »لوئیز 
بورژوآ« که در ســال ۲۰۱۰ و در سن ۹۸سالگی درگذشت، نخستین‌بار خلق 
مجموعه‌ آثار هنری با موضوع عنکبوت را در دهه هشتم زندگی خود آغاز کرد، 
اما این مجسمه‌های عظیم به مشهورترین آثار هنری کارنامه او تبدیل شدند.

اثر هنری هوش مصنوعی روی جلد کتاب رفت
انتشــارات »بلومزبری« اذعان دارد که از اثر هنری تولیدشــده توسط هوش 

مصنوعی برای رمان »سارا جی ماس« استفاده کرده است.
به گزارش ایســنا و به نقل از گاردین، انتشــارات »بلومزبری« اعلام کرد که 
بی‌آنکه اطلاع داشــته باشد از تصویری بر روی جلد یکی از کتاب‌های »سارا 
جی ماس«،‌ نویســنده رمان‌های تخیلی اســتفاده کرده که توســط هوش 
مصنوعی خلق شده است.  به گفته »بلومزبری«‌ جلد روی کتاب »خانه زمین 
 Adobe« و خــون«‌ که یک گرگ را به تصویر می‌کشــد، از طریــق پلتفرم
Stock«‌ ارائه شده است. براساس گزارش وبسایت خبری »ورج«، تصویر روی 
جلد این کتاب توسط کاربری در »Adobe Stock« ارائه شده که این اثر را 

به عنوان تصویر خلق‌شده توسط هوش مصنوعی معرفی کرده است.
شماری از تصویرگران و هواداران به استفاده از تصویر تولیدشده توسط هوش 
مصنوعی بر روی جلد این کتاب انتقاد کرده‌اند، اما »بلومزبری« اعلام کرده که 

از خالق این تصویر اطلاعی نداشته است.

اخبارکوتاه

 مجتبی کریمــی، مترجم کتاب »رویــای مارتین لوتر 
کینگ« که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ توسط نشر »سه سه‌تار« 
در تهران منتشر شده و این روزها در نمایشگاه کتاب در حال 
عرضه است ازجمله مترجمان جوان و خوش ذوقی است که 
کوشــیده با علم به فرهنگ مرجع به سمت ترجمه برود و 
همین عاملی شده بر استقبال از کتابش در نمایشگاه کتاب. 
با این مترجم جوان درباره کیفیت ترجمه‌اش حرف زده‌ایم. 

برای شروع مختصری از سوابق خودتان برای ما 
بگویید. 

مــن فارغ‌التحصیل مقطع کارشناســی رشــته ادبیات 
انگلیسی هستم  و حدود ده سال است که در سطح مدارس 
و کارگاه‌هــای مختلف،  زبان انگلیســی تدریس می‌کنم. 
پروژه‌های متعددی برای ترجمه در دســت دارم و »رویای 

مارتین لوتر کینگ« اولین ترجمه منتشر شده من است.
 چه چیزی در مورد لوتر کینگ و آن ســخنرانی 
معروف برایتان خیلی جالب بود که دست به ترجمه 

زدید؟  
بــه نظــرم مفهــوم آزادی و برابری، همیشــه موضوع 

جــذاب و مورد توجهی بوده به ویژه در مورد کشــورهایی 
مثــل ایالات متحده. شــخصیت مارتیــن لوتر کینگ هم 
 برای من اهمیت ویژه داشــت، همینطور سخنرانی معروف
)I have a dream( . به این دلایل، ترغیب شــدم این اثر 

را ترجمه کنم.
این ســخنرانی قبلا به فارسی ترجمه شده بود. 
ترجمه‌های قبلی خوب نبودند یا دلیل دیگری داشت 

که دست به ترجمه تازه زدید؟ 
قطعا ترجمه‌های قبلی نقاط روشــنی داشــتند؛ آنها را 
مطالعه کردم و میتوانم بگویم در بعضی قســمت‌ها به من 
کمک کردنــد. چیزی که من را به ســمت ترجمه جدید 
برد، ایــن بود که انرژی و هیجــان مارتین لوتر کینگ در 
برگردان‌های فارسی کمرنگ شده بود؛ من تلاش کردم این 

انرژی را وارد متن فارسی کنم.
چه دشــواری‌هایی در ترجمه این ســخنرانی 

داشتید؟ 
ســعی کردم به زبان و فراتر از آن فرهنگ مرجع متعهد 
بمانم و درعین حال، امضای شــخصی خودم هم به عنوان 

مترجم، در کل کار ملموس باشــد. مهم ترین دشواری این 
ترجمه برای من، ایجاد انســجام مطلوب بین این دو محور 

بود.
متن شما شبیه شــعر نیمایی نوشته شده. دلیل 

خاصی داشتید؟ 
بله، دقیقا! این تمایز به این خاطر لحاظ شد که ایست‌ها 
و تاکیدهای لوترکینگ را بهتر نشان بدهم. موضوع چینش 
متن برای نوعی تصویرســازی و ایجــاد فرم، چیز جدیدی 
نیست و ســابقه طولانی در شــعر مدرن مثلا شعر مدرن 

فرانسه دارد.
این کتاب، اواخر ســال گذشــته چاپ شده. از 

واکنش‌ها و بازخوردها برایمان بگویید. 
 واکنش‌ها متناقض بودند. بعضی کتاب را خیلی دوست 
داشــتند و برخی می‌گفتند متن، کمی غیر عادی به نظر 
می‌رســد. به نظر خودم هم کلمات و ترکیبات این کتاب، 
به نسبت ترجمه‌های معمول، متفاوت هستند. این تفاوت، 
عمدی بوده چون همانطور که ذکر کردم، تلاشــم این بود 
که صدای هیجانات مارتین لوترکینگ در متن فارسی هم 

شنیده بشود.
خوانــدن این کتاب را به چه افرادی پیشــنهاد 

می‌کنید؟ 
 اول از همــه بــه علاقه‌منــدان مارتیــن لوترکینگ و 
چهره‌هایــی از این نوع که درصدد ســاختن فضا و دنیایی 
جدید هستند. همین طور به کسانی که کتاب‌های سیاسی 
و ادبی مخصوصا شعر مدرن را دنبال می‌کنند. از طرف دیگر 
چون کتاب به شکل دوزبانه کار شده، میتواند به کسانی که 
درصدد تقویت زبان انگلیسی هستند هم کمک کند. ظاهرا 

همه را گفتم!

مجتبی کریمی، مترجم مطرح کرد

تعهد به فرهنگ مرجع در ترجمه متون اثرگذار


